
ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

ــــذِی مَـــنَّ 
َ
حــیــم الـــحَـــمـــدُلِلهِّ الّ ــرَّ حــمــن ال ــرَّ بــســم الله ال

ــیــهِ وَآلِـــــهِ _  ــلَ ـــی الُله عَ
َ
ــهِ _ صَـــلّ ــدٍ نَــبِــیِّ ــمَّ ــحَ ــمُ عَــلَــیــنَــا بِ

الِفَـة مَمِ المَاضِیَـةِ والقُرُونِ السَّ
ُ
دُونَ الأ

کلامِ  ۹۱. از »تراشیدگی« تا »خراشیدگی« در بلورِ 
سعدی

ــوی، از  ــت وگ ــف گ ــیـــرازی، بــی هــیــچ  ــدیِ شـ ــع شــعــرِ س
سخنِ  نمونه هایِ  دل آویــزتــریــن  و  درخــشــان تــریــن 
سَلاسَت،  و  و دقّت  رقّت  و  لُطف  در  و  است،  پارسی 

آیتی از آیاتِ سخنوری.
ــه خــویــشــتــن را  ک ــراز راســـت مــی گــفــت  ــی شــیــخِ ش

مُخاطب ساخته می فرمود:
گرفته ای سعدی! جهان به تیغِ بَلاغت 

که جُز فیضِ آسمانی نیست سپاس  دار! 
که در آفاق صیتِ شعرِ تو رفت بدین صفت 

وانی نیست که آبش بدین ر نرفت دجله 
)کلیات، چ امیرکبیر، ص709(

سعدی،  شعرِ  دلپَسَندِ  روانـــیِ  و  بی مانند  لطفِ 
به  را  سخن سنجان  گـــاه  کــه  اســـت  چــنــدان  الــبــتــه 
کشانیده و دیدگانِ ناظران را چُنان  مبالغه در داوری 
بعضِ  از  که  ساخته  شیخ  ألفاظِ  تراشیدگیِ  مَسحورِ 
بکلّی  میانه  ایــن  در  جُزئی  چند  هر  خراشیدگیهایِ 

چشم در دوخته اند.
که بحَق مردی سُخَندان و  مرحومِ دکتر صورتگر 
بود:  سخن سنج و هنرمند به شمار می رفت، مدّعی 
کلمه  یک  پرداخته،  سعدی  که  غزلیاتی  همۀ  »در 

ݘ  ݧ غَثّ و سَمــــــــــــــــــــــــــــین دربارهݧ
مین ݩݩفَصَح المُتَکَݡلِݩّ ݩݘݧ ݧ اݧ
جویا جهانبخش
وهشگر حوزۀ ادبیات و دین پژ

قسمت ششم
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حشوِ قبیح یا یک جملۀ معترضه و غلط انداز نمی توان 
یافت« )رأیِ صاحبنظران...، ص10(؛ »صدایِ حروف 
نیز با هم متناسب و هم آهنگ است« و »کلماتِ آن 
و  بیرون می آید  لبِ خواننده  و دو  از حنجره  بآسانی 

گوش را نمی خراشد« )همان، همان ص(.
گویا آن مرحوم در این اندازه لَطیف انگاریِ غزلِ 

سعدی راهِ إفراط پیموده باشد.
ــاره  ــ ب ــن  ــ ایـ ــر ســخــن ســنــجــان در  ــگـ دیـ ــضِ  ــعـ بـ
داوری  واقع بینانه تر،  بسا:  ای  و  سختگیرانه تر، 

کرده اند.
علّامه شِبلیِ نُعمانی در شِعر العَجَم )54/4 و 55( 

گفته است:
شده  شناخته  غــزل  خــداونــدِ  که  سعدی  شیخ   ...«
که ألفاظش در غزل رقیق  علّتِ عمده اش این است 
در  روی[...  همین  ]از  می باشد؛  پُـــردَرد  و  ــازک  ن و 
که  و فرسوده ای  کهنه  و  ألفاظِ سخت  بعضی موارد 
که در آن باید باشد،  کرده لطف و حلاوتی  استعمال 

نیست؛ مثلًا:
ی وی و خبر ندار تو می ر

وندر عقبت قلوب و أبصار
*

ود بازآید ود ور بر گر برانی نر
یرست مگس دکّۀ حلوائی را گز نا

*
این قاعدۀ خلاف بگذار

کُن وین خوی معاندت رها 
کلامِ مُتَنَبّی  از جملۀ اعتراضاتِ علّامه ثَعالِبی به 
که  ألفاظی  غزل  و  تشبیب  در  او  که  است  این  یکی 
کار بُرده آن ألفاظ مناسب و موزون نمی باشند.«. به 

هـ .ق.(،   1200_1116( بلگرامی  آزادِ  میرغلامعلیِ 
از سخن سنجانِ بزرگِ شبهِ قارّه، در تذکِرَۀ سَروِ آزاد، 
گزارشِ أحوالِ »میرزا محمدطاهرِ وحیدِ قزوینی«  در 

این بیت را از وی آورده است:
»شاعران جان از برایِ شعرفهمان می کَنَند

کس وَجیه افتاد مُفتِ شوهر است«؛ دخترِ هر 
آنگاه نوشته:

این  أمثالِ  »در این شعر طُرفه مضمونی واقع شده. 
مضمون هرچند بلند و نازک باشد، بَستن و در زبانِ 

که  بُخاری  عمعقِ  مثل  چــرا؟  افتادن،  حرف گیران 
که تشبیه می دهد و می گوید: خود را به 
یص چنان به خونِ من شده مُژگانِ او حر

ید! که شیعیانِ حسینِ علی به خونِ یز
که خود را در چه مَحَل فرود  و شیخ سعدیِ شیرازی 

می آرَد:
گِل درماند یرِ بارِ تو سعدی چو خَر  به  به ز
یرِ بارِ من است که بیچاره ز دلت نسوخت 

که دهانِ خود را به چه می آلاید: و عُرفیِ شیرازی 
کُنَد کی  شاهدِ عصمت تلاشِ صحبتِ من 
ز جوشد از لبهایِ من! خون حیضِ دخترِ  رَ

که خود را به چه حواله می کند: و ملّاملکِ قمی 
فِ دوستی تا چند بوالفضول زَنَد لا

کُتَک زنید)1( دادِ أدب دهید و ملک را 
که از چه مقام حرف می زند: و نعمت خانِ عالی 

که شیشۀ می در سُجودِ جام شده ست بیا 
که خانۀ ما مسجدالحرام شده ست ببین 

و  ص227  ث،  مُــحَــدِّ میرهاشمِ  چ  آزاد،  سَــروِ  )تذکِرَۀ 
228؛ و: چ زُهرۀ نامدار، ص167ـ با ضبطِ »اعمق«، 

به جایِ »عمعق«ـ(

گلستان ۹۲. حفظِ بابِ هشتمِ 
در  شــیــرازی  حکمتِ  علی أصغرخانِ  مــیــرزا  مــرحــومِ 
أیّـــام و خــاطــراتِ خــویــش، از جمله  ــزارشِ ســوانــحِ  گـ

می آورَد:
گرفتم  تصمیم  بودم،  بستری  و  مجروح  وقتی   ...«
کردنِ فصلِ هشتمِ گلستان  که أیّامِ مرض را به حفظ 
حافظه  به  مدّت  آن  در  را  فصل  آن  تمامِ  بگذرانم. 

سپردم«                                  )رهآوردِ حکمت، 41/1(.
گلستان  حفظِ  به  مربوط  روزنوشتِ  یادداشتهایِ 
شبابِ  عــهــدِ  ــۀ  ــ روزان قــلــم انــدازهــایِ  در  مــی تــوان  را 
گهانیِ هفت تیر  که وقتی در أثرِ لغزشِ نا حکمت دید 
بسختی  او  ــایِ  پـ گــلــولــه  یــک  نــاخــواســتــۀ  شلیک  و 
گزیر بستری و محدود،  مجروح شده بوده است و بنا
حفظ  را  گلستان  هشتمِ  بابِ  از  معیّنی  سهمِ  روز  هر 
بُرده  پایان  به  ــام  أیّ همان  در  را  کار  این  و  می کرده 
)نگر: ره آغازِ حکمت، 625/1 و 626 و 628 و 629 

و 631 و 632 و 635 و 636(.

کِن«! کِت« شدنِ »سا ۹۳. »سا
که سالها  یکی از استادانِ بنامِ دانشگاه، در سخنانی 
این در »همایشِ سعدی در غزل« )تهران:  از  پیش 
از  بحث  در  رانــد،  هـــ .ش.(   1389 اردیبهشتِ  دومِ 
گوئی  از خود بدَر شدم /  غزلِ »از در درآمدّی و من 
ازین جهان به جهانِ دگر شدم«، وقتی به آن بیتِ 

که سعدی می فرماید: بلندِ دلپسند 
گفتم ببینمش مگرم دردِ اشتیاق

کن شود بدیدم و مشتاق تر شدم، سا
کــت«، و در  کــن«، خــوانــد: »ســا رسید، به جــایِ »ســا

گفت: مقامِ توضیح 
کن شود نوشته اند. درد  سا »... این نسخه ها همه 
یزد  لهجۀ  أطبّاء قدیم، در  نظرِ  کن نمی شود. در  سا

کت می شود. ...«. کرمان و اینها، درد سا و شیراز و 
یک  در  ف  تَصَرُّ و  دَخل  بــرایِ  از  شیوه ای  چُنین 
از  چند  هر  عالمانه؛  نه  اســت،  عامیانه  کهن،  متنِ 
که منِ  رَئیسِ فرهنگستانِ عُلوم سر زده باشد. این 
بر  افزون  و  اردکانِ یزد هستم  أهلِ  مثلًا  نوعی چون 
هفتصد سال پس از سعدی از پیرامونیانم شنیده ام 
حُکم  دستآویز  همین  به  مــی شــود،  کت  سا درد  که 
در  آنچه  نه  می گفته،  را  همین  نیز  سعدی  که  کنم 
ساده انگاری  هم  نوشته اند،  کتابش  نسخه هایِ 

است و هم ساده لوحی.

۹4. »بِه ز سَعد و سرای و إیوانش...«
گفته است:  هَب 

َّ
جامی در مثنویِ سِلسِلـة الذ

رفت سَعدیّ و دَم ز یکرنگی
زدنِ او به سَعدِبِن زنگی

بِه ز سَعد و سرای و إیوانش
گُلستانش نامِ سَعدیست در 

)هفت اورنگ، چ مدّرِسِ گیلانی، ص302(
که از روزگارِ »سعدبنِ زنگی« و  راستی درین قرنها 
حکمرانیِ او می گذرد، آیا جامعۀ ایرانی جُز بازخوانیِ 
برایِ  بهانه ای  سعدی  شیخ  ماندگارِ  و  شاهوار  آثــارِ 

گویا نه! یادکردِ او داشته است؟... 
ــمــدوحِ  اخــتــفــایِ نـــام و نــشــانِ شــاخــص تــریــن مَ
سعدی )و ممدوحانی از این دست( در پَسِ عظمتِ 
همین  به  را  وی  نــامِ  حتی  که  است  چندان  مــادِح، 
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که فرا یاد داریم، مشمولِ سهو و مُسامحه  اندازه هم 
کسی  آن  یعنی  سعدی،  أصلیِ  ممدوحِ  چه  گردیده؛ 
یکرنگی  از  دَم  وی  به  سعدی  جامی،  قــولِ  به  که 
است  زنــگــی«  سعدبن  أبوبکربنِ  »ســعــدبــنِ  ــی زَد،  مـ
 ،)571 مقالاتِ قزوینی، چ أساطیر، 569/3_  )سنج: 

نه خودِ »سعدبنِ زنگی«.
وقتِ  در  شیخ   ...« قزوینی،  علّامۀ  قولِ  موافقِ 
وفاتِ سعدبنِ زنگی در سنۀ 623 ظاهراً جوانی بوده 
است در حدود بیست یا بیست واَند ساله، و بدیهی 
که در این سن هنوز به رتبۀ شاعری و شهرت  است 
کابِر نرسیده بوده است، و به  و معاشرت با ملوک و أ
کلّیّاتِ او  که در تمامِ  همین جهت است بدونِ شک 
یا مرثیه ای در  نثر... مطلقاً و أصلًا مدحی  از نظم و 
إیمائی  یا  إشاره ای  أدنیٰ  حتّی  یا  زنگی  سعدبنِ  حقِّ 
آن  در  وی  که  شود  معلوم  آن  از  که  نحوی  به  بدو 
حین در جزوِ أحیا بوده است بوجهٍ من الوُجوه یافت 
از  که شیخ نامی  نمی شود و فقط در دو سه موردی 
واضح  کلام  سیاقِ  از  صریحاً  همه جا  است،  بُرده  او 
بوده  گذشتگان  زمــرۀ  از  وقــت  آن  در  وی  که  اســت 
است...«       )مقالاتِ قزوینی، چ أساطیر، 558/3(.

که ممدوحِ محبوبِ سعدی، را  با این همه، این 
أبوبکربن  »سعدبن  نه  دِهَند،  قلم  زنگی«  »سعدبن 
که نوادۀ اوست ـ ، _ به تعبیرِ علّامۀ  سعدبنِ زنگی« _ 
و   )507/3 )هــمــان،  عمومی«  »اشــتــبــاهِ   _ قزوینی 
که بعضِ قُدَما و متأخّران بدان  خطایِ شایعی است 

دچار آمده اند.

۹5. قبایِ اطلس
سفرِ  از  که  أهَمّیّتی  با  ــزارشِ  گ در  بدیعی  نــادرۀ  بانو 
چین  جیانِ«(  »شین   /( »سنجان«  ایالتِ  به  خود 

نوشته اند، می گویند:
فراوانی  به  کاشغر  بازارِ  در  که  أجناسی  جملۀ  »از 
کِ  که پوشا یافت می شود، پارچه هایِ اطلس است 
همچنان  آن  به  و  می باشد  منطقه  آن  بانوانِ  رایــجِ 

قبایِ اطلس می گویند.
حافظ می فرماید:

قلندران حقیقت به نیم جو  نخرند
یست که از هنر  عار کس  قبایِ اطلس آن 

و یا مولوی فرموده است:
و ای نفسِ مطمئنّه، اندر صفاتِ حق ر

کی در این پلاسی اینک قبایِ اطلس، تا 
و در جایِ دیگر مولوی می فرماید:

کُفرسوز آمد که برقش  قبایِ اطلسِ معنی 
گر این اطلس همی خواهی، پلاسِ حرص را بَرکَن

گویم بَس گر پوشیدم این اطلس، سخن پوشیده  ا
گر خود صد زبان دارم، نگویم حرف چون سوسن« ا

)کلک، ش 25 و 26، ص170(
می نویسم:

فارسی زبانانِ  زبانِ  در  همچُنان  که  اطلس«  »قبایِ 
أجَـــل سعدیِ  شــیــخِ  شــعــرِ  در  اســـت،  روان  »کــاشــغــر« 

شیرازی هم آمده است:
یرِ چینست اندامِ تو خود حَر

کُنی قبایِ اَطلَس؟! دیگر چه 
)کلیات، چ امیرکبیر، ص652(

در  که  کاشغر  به  سعدی  سَفَرِ  حکایتِ  بعیدست 
بسا  چه  وگرنه  باشد؛  واقعی  است،  ج  مندرِ گلستان 
کجا  که: از  أربابِ أذهانِ خَیال پَروَر با خود می گفتند 
کاشغر و به عنوانِ  که سعدی در همان سفرِ  نه معلوم 
رهآوردِ سَفَر، از برایِ محبوبِ حَریراندامِ خود »قبایِ 
کاشغر  اطلس« نیاورده و اینجا از همان رَهآوردِ سفرِ 

سخن نرانده باشد؟!

با غزلهایِ سعدی مثل غزلهایِ حافظ  ۹6. چرا 
فال نمی گیرند؟

گــفــت وگــوئــی در بــابِ  ــد در  آقـــایِ دکــتــر ضــیــاءِ مــوحِّ
چرا  این که  و  حافظ  به  عــام  إقبالِ  دربــارۀ  سعدی، 

گفته اند: چُنان إقبالی به سعدی نیست، 
شعرِ  مــهــمِّ  مشخّصۀ  دو  ــه  ب ــرمــی گــردد  ب »ایـــن 
حافظ، یعنی: پاشان بودن، و تأویل پذیر بودنِ آن.

ع  متنوّ مضامینِ  وجــودِ  بــودن،  پاشان  از  منظور 
غــزلــیــاتِ حافظ  ایــن کــه  و  اســت  ــزلِ حافظ  غ هــر  در 
به  غزلش  هــر  در  حافظ  و  نـــدارد  مضمون  وحـــدتِ 
می پردازد،  عشق  به  هم  می پردازد.  مضمون  چند 
نِفاق،  و  ریا  از  انتقاد  به  هم  شــاه،  از  انتقاد  به  هم 
گذران بودنِ زندگی، و هم به اندوه و رنجی  هم به 
یک  شما  وقتی  بنابراین  می کند.  تحمل  آدمــی  که 

در  که  حالی  با  متناسب  می خوانید،  را  حافظ  غزلِ 
غزل  بیتهایِ  از  یکی  با  می توانید  دارید،  لحظه  آن 

کنید. ارتباط برقرار 
کنم.  بگذارید به یک نمونۀ خیلی ملموس إشاره 
بود.  شعر  به  علاقه مند  که  داشتم  مــادربــزرگــی  من 
گاهی می آمد به من می گفت: یک فالِ حافظ برایم 
می گرفتم،  فــال  بــرایــش  داشــتــم  کــه  بــار  یــک  بگیر. 
این  مطلعش  که  آمد  غزلی  کــردم،  باز  که  را  حافظ 
 / کنی  آزاده  غم  ز  را  خود  که  نکته  این  بشنو  است: 
شروع  کنی.  ننهاده  قسمتِ  طلبِ  گــر  ــوری  خ خــون 
کِ  خا عاقبت  بیتِ:  به  رسیدم  تا  خواندن  به  کــردم 
که  کُن  سبو  فکرِ  حالیا   / شد  خواهی  کــوزه گــران  گِــلِ 
گِلِ  کِ  خا عاقبت  عِ  مصر خواندنِ  با  کُنی.  باده  از  پُر 
و  افتاد  گریه  به  مادربزرگم  شــد،  خواهی  کــوزه گــران 

گفت: ببین دارد خبرِ مرگِ من را می دهد!
حالی  برحسبِ  کس  هر  می گویم:  که  اینجاست 
که دارد، با بیتی از غزلِ حافظ ارتباط برقرار می کند. 

عِ مضمونی را ندارد. أما غزلِ سعدی این تنوّ
مــوردِ  همه  ایــن  حافظ  شعرِ  این که  دیگرِ  دلیلِ 
إبهام و تأویل پذیر بودنِ  إقبال است، برمی گردد به 
که در غزلِ حافظ هست،  غزلیّاتِ حافظ. آن إبهامی 
حافظ  شــعــرهــایِ  بعضی  نیست.  ســعــدی  غـــزلِ  در 
که چند معنا می شود از آنها  آنقدر تأویل پذیر هستند 
کس برحسبِ سلیقۀ خودش و  درآورد و بنابراین هر 
متناسب با حال و معرفت و میزانِ سوادش می تواند 
کند. ... .« )روزنامۀ شرق،  با این غزلها ارتباط برقرار 

س11، ش1955، 1392/11/28 هـ .ش. ص7(.

۹7. دَلالتِ شعرِ سعدی بر قتلِ هژیر!
سعدی در غزلی می فرماید:

کیست که  کُشته بینند و مقاتل نشناسند 
کاین خدنگ از نظرِ خلق نهان می آید!

)کلیات، چ أمیرکبیر، ص516، غ289(
شادروان دکتر محمدجعفرِ مَحجوب نوشته است:

دورانِ  در  ــه  ــ ک ــی  ــانـ ــاسـ سـ ــــکِ  ــل ــ ــان م خــ »آقــــــــایِ 
بود  وی  معاونِ  هژیر  عبدالحسینِ  نخست وزیریِ 
کارتِ  رویِ  بر  را  بیت  این  هژیر  روزی  که  کرد  نقل 
ویزیتِ خود برایِ ایشان نوشته بود. یکی دو روز بعد 
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إمامی  حسینِ  دستِ  به  تهران  سپهسالارِ  مسجدِ  در 
ترور شد!« 

)از هفت پیکر تا هشت بهشت، ص208، هامِش(.

گلستان نیامده! که در  ۹8. شعرهایِ دیگران 
سعدی در خاتمۀ  گلستان، بتَصریح نوشته است:

از  است  مؤلّفان  رســمِ  که  چنان  جمله  این  در   ...«
شعرِ متقدّمان بطریقِ استعارت تلفیقی نرفت.

کهن خرقۀ خویش پیراستن
یت خواستن« به از جامۀ عار

)گلستان، چ یوسُفی، ص191(.
بیتهائی  گلستان،  نسخِ  بعضِ  در  همه،  ایــن  با 
که از سعدی نیست، و بی مُبالاتی بعضِ  هست نادِر 
سعدی  کــتــابِ  بــه  سپسین  خــوانــنــدگــانِ  و  کــاتــبــان 
نُسَخِ  از دقّت در  را  کرده است. این  إلحاق و إقحام 
که  می دانیم  البته  و  می کرد؛  معلوم  می توان  کتاب 
است  می رسیده  نظر  به  مناسب  که  بیتهائی  إلحاقِ 
کتاب، از عاداتِ زیانبارِ شماری از  به متن یا هامِشِ 
خوانندگان و رونویسگرانِ قدیم بوده است، و همین 
بعضِ  در  را  فــراوانــی  پریشانیهایِ  ناپَسَند،  ــادتِ  ع

کهن دامن زده! متونِ منثورِ 
گفته است: سعدی یک جا در گلستان 

کس نیاموخت علمِ تیر  از من
که مرا عاقبت نشانه نکرد

)گلستان، چ یوسُفی، ص79(
مشهوری  بسیار  عَــرَبــیِ  بیتِ  مضمونِ  البته  ــن،  ای

است:
کُلَّ یَومٍ مَایَـةَ  مُهُ الرِّ عَلِّ

ُ
أ

ا اشتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانی فَلَمَّ
کرده  گزارش  )یا آنگونه بعضِ رُواتِ أدب و نُقّادِ لُغَت 

َ ساعِدُهُ رَمَانی(.
ا استَدّ و رُجحان نِهاده اند:... فَلَمَّ

بیتِ  این  گلستان،  نسخِ  بعضِ  در  روی،  هر  به 
کــه داشــتــه است  آوازه ای  بــه واســطــۀ  را هــم  عَــرَبــی 
ص305  یوسُفی،  چ  گلستان،  )نگر:  کرده اند  إلحاق 
معتبرتر  و  کهنه تر  دستنوشتهایِ  در  لیک  592(؛  و 
سعدی  که  پیداست  و  نیست،  آن  از  ــری  أثَ کتاب، 
که: »... از شعرِ متقدّمان بطریقِ  گفته است  درست 

استعارت تلفیقی نرفت«.

در بعضِ نسخِ همان گلستان به تناسبِ بیتِ:
که خواهی پیچ چوبِ  تر را چنان 
نشود خشک جُز به آتش راست

)گلستان، چ یوسُفی، ص155(،
کتابهایِ  که مضمونی مشابه دارد و در  بیتی عَرَبی را 
نیست،  سعدی  از  بی شبهه  و  آمده  سعدی  از  پیش 
کرده اند )نگر: گلستان، چ یوسُفی، ص478؛  إلحاق 
و: تصحیحِ قریب، چ حدیثِ امروز، 1387 هـ .ش.، 

ص104(.
و  کهنه تر  نسخه هایِ  در  البته  هــم  بیت  ایــن 
همان  از  است  نمونه ای  و  نیست؛  گلستان  أصیل ترِ 

که سعدی در گلستان نیاورده! شعرهایِ دیگران 
بیت:

مکن تکیه بر مُلکِ دنیا و پُشت
کُشت ورد و  کس چون تو پر که بسیار 

یوسُفی، ص59(  گلستان )چ  أوایــلِ  در همان  که  را 
ج است، برخی، بر بنیادِ منابعِ متأخّر، از أسَدیِ  مُندَرِ
گلستان، چ قریب، تهران:  اِنگاشته اند )نگر:  طوسی 
1310 هـ .ش.، ص »فه«(؛ لیک بِنا بر فَحصِ بعضِ 
گــرشــاســب نــامــه یِ أســدیِ  بُـــن، در  از  پــژوهــشــگــران، 
یوسُفی،  چ  گلستان،  )نــگــر:  اســت  نیامده  طــوســی 

ص235 و 236(.
همچُنین بیتِ:

که با مهتر  ستیزد کهتر  هر آن 
که هرگز  برنخیزد چنان افتد 

و در أصل  آمده است  گلستان  نُسَخِ  بعضِ  که در 
رگانی است 

ُ
أسعدِگ رامینِ فخرالدّین  ویس و  أبیاتِ  از 

امــروز،  حدیثِ  چ  قریب،  تصحیحِ  گلستان،  )نگر: 
کهنه تر و  1387 هـ .ش.، ص104(، در نسخه هایِ 
بیتهایِ دیگران  آن  از  باز  و  نیست؛  گلستان  معتبرترِ 

که سعدی در گلستان نیاورده!  است 
انتسابش  یــا  کــه  دســت  ایــن  از  بیتهائی  ســـوایِ 
یا  و  ــت،  اس مُنتَفی  معتبر  و  کهن  گلستان هایِ  بــه 
هست  نیز  سُــروده هــائــی  سعدی،  غیرِ  به  انتسابش 
صوری  یا  مضمونی  مُشابَهَتِ  بــابِ  از  تنها  گویا  که 
دیده  از  و  اســت  شــده  پنداشته  گلستان  بیتهایِ  از 
کرده اند،  استعجاب  و...  قدیم تر  متونِ  در  شدنش 

حال آن که از بُن داستان چیزِ دیگری بوده است.

علّامۀ  یــادداشــت هــایِ  در  استعجاب ها  ایــن  از 
تحقیق  پیشوایانِ  از  بحَق  که  قزوینی  محمّدِ  فقید 
گویا به  گاه  و تدقیق در شمار بود، دیده می شود؛ و 
اعتبارِ مقامِ مَنیعِ آن بزرگ در پهنۀ دانش و پِژوهش، 
در  ص  تَفَحُّ و  س  ــفَــرُّ تَ ــدونِ  ب و  باید،  آنچه  از  بیش 
گرفته  جــدّی  گلستان،  حِ 

َ
مُنَقّ نُسَخِ  و  معتبر  متونِ 

شده است )نمونه را، سنج: جدال مدّعیان با سعدی، 
ناصرِ  پنج روزه...،  این  مگر  و:  إمداد، ص64؛  حسنِ 

پورپیرار، چ: 1، ص69 و 70(.
علّامۀ فقید، محمدِ قزوینی، می نویسد:

بود که مایه رُ »... از رعیّت شهی 
کند و بام اندود بُنِ دیوار 

را  سابق الذّکر  فارسیِ  شعرِ  که  نماناد  مخفی   ....
راحـة الصّدور،  در  اســت،  موجود  گلستان  در  گویا  که 
گویا  و  مــی دهــد  نسبت  سنائی  بــه   476 و  ص30 
ــصّــدور قــریــبِ 50  کــه راحــة ال ــرا  همین حــق بــاشــد، زی
خودِ  أصلِ  و  است  شده  تألیف  گلستان  از  قبل  سال 
کتابخانۀ ملی  نسخۀ وحیدِ راحـة الصّدورِ محفوظه در 
استنساخ  گلستان  تألیفِ  از  قبل  گویا...  هم  پاریس 
این  که  نمی مانَد  شبهه ای  تقریباً  پس  است.  شده 
از  یا  هست  سنائی  از  حــالا  نیست.  سعدی  از  بیت 
أشعارِ  سبکِ  به  ولی  شود؛  تحقیق  باید  دیگر،  کسی 

اوست یعنی أشعارِ حدیقۀ او.« 
وینی، 116/5 و 117(. )یادداشتهایِ قز
بر  حاشیه ای  در  مینُوی  مُجتبی  استاد  زنده یاد 
در  أصــلًا  ــا  »آی اســت:  نوشته  قزوینی  یــادداشــتِ  ایــن 

گلستان هست؟« )همان، 5/ ]1388[(.
می نویسم:

مینُوی  مجتبی  اســتــاد  عــالــی مــقــدار  عــلّامــۀ  تــردیــد 
حِ  مصحَّ گــلــســتــانِ  نسخۀ  در  مــزبــور  شــعــرِ  بجاست. 
نُسَخِ  بعضِ  و  یوسفی  غلامحُسَینِ  دکتر  شـــادروان 

که عجالـةً دیده ایم، نیست. دیگر 
که مرحومِ علّامۀ قزوینی  احتمال می دِهَم بیتی 

از گلستان به یاد داشته، این بیت بوده است:
که طرح ظلم افکند پادشاهی 
پایِ دیوارِ مُلکِ خویش بکَند

)گلستان، چ یوسُفی، ص64(
و مضمونِ این بیت چُنان که ملاحظه می فرمائید 
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فرو  بدانها  عِجالـةً  که  دیگر  نُسَخِ  بعضِ  و  یوسُفی 
نگریستیم نبود. آنچه در گلستان آمده _ و بِاِحتمال، 
سعدی، در سرایشِ آن، به آن دو بیتِ پیشگفته هم 
می شود  دیده  که  چنان  ولی  داشته،  چشمی  گوشۀ 
قزوینی  علّامۀ  که  پیداست  )و  است  متفاوت  بسیار 
فته خَلط فرموده است(ـ ، این 

ُ
میانِ آن و شعرِ پیشگ

است:
کرده اند یرِ  زمین دفن  بس نامور به ز

ویِ زمین بر، نشان نماند کز هستیَش به ر
ک یرِ خا که سپردند ز وان پیر لاشه را 

کز او استخوان نماند کش چنان بخورد  خا
وان به خیر زنده ست نامِ فرّخِ نوشیر

وان نماند که نوشیر گذشت  گرچه بسی 
کُن ای فلان و غنیمت شمار عُمر ی  خیر

که بانگ برآید فلان نماند زان پیشتر 
)گلستان، چ یوسُفی، ص59(

که همانندی، تَوجّه بَرانگیز است  باز هم براستی 
)2(، و 

)نیز نگر: نه شرقی، نه غربی، إنسانی، ص204(
مرحومِ قزوینی شاید حق داشته است این دو سُروده 

کُنَد!)3( را خَلط 
معتبر  گلستان هایِ  در  ع  تَتَبُّ آنچه  روی،  هر  به 

غربی،  نــه  شــرقــی،  نــه  )نگر:  گفته اند  هم  دیــگــران  و 
گلستان، چ یوسُفی، ص259(  إنسانی، ص206؛ و: 
حدیقـة الحقیقه یِ  بیتِ  آن  به  اســت  نزدیک  بسیار 
سنائی؛ و علّامۀ قزوینی شاید حق داشته است آن را 

با آنچه در گلستان آمده اشتباه بگیرد!
یادداشتهایش  در  قزوینی،  محمدِ  فقید،  علّامۀ  باز 

می نویسد:
کرده اند کسب  که نامِ نکو  وان  »آن خسر

رفتند و یادگار انوشان جُز آن نماند
گنج بود گرچه فراوانش  وان ا نوشین ر

وان نماند جُز نامِ نیک از پسِ نوشین ر
گلستان  در  و  دارد  راحـة الصّدور  در  بیت،  دو  این 
چه  بــه  را  ایــن  نمی دانم  مــن  و  ــت،  اس مسطور  هــم 
کنم؟ از یک طرف سعدی در آخرِ گلستان ادّعا  حمل 
کسی استشهاد نیاورده  گلستان از شعرِ  که در  می کند 
سنۀ  در  که  راحـة الصّدور  تألیفِ  دیگر  طرفِ  از  است. 
تألیفِ  از  قبل  سال   57 یعنی  مدّتی  )ظ( شده   599
که  راحـةالصّدور  وحیدۀ  نسخۀ  بلکه  است،  گلستان 
از  قبل  سال   21 شده،  نوشته   )635(  635 سنۀ  در 
کرد  تألیفِ گلستان نوشته شده است. پس باید حمل 
یا تمثیلِ  گلستان  را در  این دو بیت  نُسّاخ  بر إدخالِ 
لِشهرةِ  نیست  ازو  آنکه  بر  تنبیه  بدونِ  بدان  سعدی 
الاحتمالات،  أبعد  هو  و  تواردالخاطرین  یا  الأبیات، 
است  این  است،  متقیّن  قدرِ  آنچه  در هر صورت،  و 
)یادداشتهایِ  نیست.«  سعدی  از  بیت  دو  ایــن  که 

قزوینی، 284/6(.
یادداشتهایِ  در  مینُوی  مُجتبی  استاد  علّامه 
گفته  قزوینی  یادداشتهایِ  بر  إصلاحی اش  و  تکمیلی 

است:
راحـــــة الــصّــدور  در  که  آن  بر  عــلاوه  بیت  دو  »ایــن 
لباب الألباب  در  است،  آمده  ص62(  لایدن،  )چاپِ 
و مسلّم  آمده است  نیز  1، ص13(  )چاپ لایدن، ج 
که از سعدی نیست ولی آنچه سعدی در گلستان  شد 
گرچه وزن و ردیف  ا ألفاظ نیست  آورده است بدین 
ع شود به  و قافیه و حاصل معنی همین است )رجو
)یادداشتهایِ  گلستان(.«  أوّلِ  بــابِ  از  دوم  حکایتِ 
قزوینی، چ افشار، ص»1696« _ در ترقیم مُسَلسَل(.

می نویسم:

کسب  نــکــو  ــامِ  نـ کــه  ــروان  ــس بــیــت )»آن خ ایـــن دو 
ــلاوه بر راحـــــة الــصّــدورِ راونــدی  ــخ(، عِ ــد...« إل ــرده ان ک
لُباب الألبابِ  و  إقبالِ لاهوری، ص62(،  )ط. محمدِ 
در   ،)13/1 لــیــدن،  )ط.  عَــوفــی  محمّدِ  محمّدبنِ 
آتش، ص29  سِندبادنامه ی ظهیریِ سمرقندی )چ 

و 30( هم آمده است.
وَطــواط  رشیدالدّینِ  از  بیت  دو  این  أصــلِ  البته 
ســلــطــان  ســـتـــایـــشِ  در  کـــه  ــه ای  ــامـ ــکـ چـ در  اســــت 

قطب الدّین محمدِ خوارزمشاه سُروده، بدین آغازه:
که در جهان ز تو سرّی نهان نماند ای آن 

با عدلِ تو نشانِ ستم در جهان نماند
)راحـة الصّدور، چ إقبال، ص478؛ و: دیوان رشیدالدّینِ 
وَطواط، چ نفیسی، ص139(

مضمونِ  بــه  قــریــب  نیز  بیت  دو  ــن  ای مــضــمــونِ 
از  اســت؛  عــربــیِ دیگر  و  فــارســی  بعضِ ســروده هــایِ 

جمله این سُرودۀ إبراهیم بنِ عثمانِ غَزّی:
زدَقُ لَم یَدُم یرٌ وَ الفَرَ لَولَا جَرِ

وَانِ کرٌ جَمِیلٌ مِن بَنیِ مَر ذِ
داً کیِّ مُخَلَّ وذَ ی ثَنَآءَ الرُّ و تَرَ

کُلِّ مَا جَمَعَت بَنُوسَامَانِ مِن 
کُلِّ ما ـةُ  وَ غِنآءَ بَهربدٍ بِقَیَّ

نیا بَنُوسَاسَانِ مَلَکَتهُ فی الدُّ
انٍ تَفَانَوا غَیرَمَا وَ مُلوکُ غَسَّ

انِ انُ فی غَسَّ قَد قَالَهُ حَسَّ
ظَهیریِ  سندبادنامه یِ  نگر:  بیتها،  این  بــرایِ  )از 
جهانگشایِ  تاریخ  و:  ص29؛  آتش،  چ  سَمَرقندی، 
ــــــة الـــصّـــدور  راحـ و  163/1؛  قــزویــنــی،  چ  جـــویـــنـــی، 

راوندی، ص62(.
منظومۀ  در  را  مضمون  همین  مانندِ  نیز  جامی 
هَبِ خود پَرورانده و نامِ بعضِ شاعران، و 

َّ
سلسلـة الذ

از آن جمله سعدی را )سنج: هفت اورنگ، چ مدّرِسِ 
موجبِ  که  مادحانی  به عنوانِ  ص302(،  گیلانی، 
هر  آورده؛  گردیده اند  خویش  ممدوحانِ  نامِ  تخلیدِ 
که در ذکرِ نامِ خصوصِ ممدوحِ سعدی به خطا  چند 
و   570/3 أساطیر،  چ  قزوینی،  مقالاتِ  )سنج:  رفته! 

.)571
نــامِ نکو  که  بیتِ »آن خــســروان  ایــن دو  ــاری،  ب
کسب کرده اند...« هم، در گلستانِ ویراستۀ شادروان 
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 _ که سعدی  این است  فرا می نماید،  و متونِ قدیم 
گفته است _ شعرِ دیگران را در گلستان  چُنان که خود 

نیاورده.
و  خویش  دلــخــواهِ  بــه  بخواهند  برخی  کــه  ایــن 
گواهیها،  بی توجه به نسخه هایِ قدیم تر و أسناد و 
که  منابعی  دقیقِ  و  درســت  ملاحظۀ  بــدونِ  حتی  و 
مینُوی  استاد  یادداشتهایِ  )مانندِ  دارنــد  دست  در 
و  تنبیه  برایِ  از  که  قزوینی  یادداشت هایِ  تذییلِ  در 
بیتهایِ  جِ  در اســت(،  بَسَنده  مُراجعان  به  یــادآوری 
سخنِ  و  ببندند  سعدی  بــر  گلستان  در  را  دیــگــران 
که آقایِ ناصرِ پورپیرار  خُرده بینان را نشنوند )آنسان 
 _71 تــا   65 صــص   ،1 چ:   _ روزه...  پنج  ایــن  مگر  در 
ندارد؛  ترازویِ تحقیق وزنی  البته در  کرده اند(، صد 
گری و هنگامه سازی  کارِ غوغا که ای بَسا به  هر چند 

بیاید!!

۹۹. »... تلفیقی نرفت«
 ...« می نویسد:  گلستان  خاتمۀ  در  سعدی  که  آنجا 
استعارت  بطریقِ  متقدّمان  شعرِ  از  جمله...  این  در 
ص191(،  یــوسُــفــی،  چ  )گــلــســتــان،  نــرفــت«  تلفیقی 
بــه آن خوگر  کــه  و شــمــائــی  مــن  ــرایِ  ــ ب از  عــبــارتــش 
برایِ  از  لیک  می نماید؛  بی غبار  و  صاف  شده ایم، 
چُنان   _ و  اســـت،  نــبــوده  چُنین  پیشینیان  بــعــضِ 
جایِ  به  برخی  سعدی  عــبــارتِ  ایــن  در   _ بیاید  که 
»تلفیق«، »تلقیق« می خوانده اند، و برخی »تلفیف«.

گلستان  بر  ــغــات 
ُ
غــیــاث الــلّ صاحبِ  که  شرحی  در 

کرده، در توضیحِ  بهار باران نام  نوشته است و آن را 
گفت وگوی، می خوانیم: عبارتِ موردِ 

فراهم  معنی  به  قــاف  بر  فــاء  تقدیم  به  »تلفیق 
نسخ  بعضِ  در  و  کردن.  تضمین  معنیِ  به  و  آوردن 
پیچیدن.  در  معنی  به  فاء  دو  به  است  واقع  تلفیف 
مؤلفان؛  لفظِ  تأیید)4(  به  بهتر است  فقیر مؤلّف  نزد 
ݭݭݭِ قاف بر فاء  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ تلقیف به تقدیمݫ فَافهَم!)5( و در بعضی، 

کسی دادن. ...«  به معنیِ زود سخن به زبان 
)بهار باران، چ سنگی، ص476(.
حِ صــوفــیٖ  ــار کــبــرآبــادی، شــ شــیــخ ولـــی مــحــمــدِ أ
عبارت  این  بر  خود  حِ  شــر در  و...،  گلستان  مَشرَبِ 
گفته:  سعدی، »تلفیقی« را »تلقیفی« خوانده است و 

زود  ـ :  لام  بعدِ  قــاف  بــه   _ تلقیف   _ نــرفــت  »تلقیفی 
ح  کذا فی المنتخب« )شر کسی دادن؛  سخن بر زبانِ 
کبرآبادی، چاپِ سنگیِ  گلستان فارسی، ولی محمد أ

کشور، ص336(. نول 
این  که  بود  داشته  معلوم  کبرآبادی  أ کاش  ای 
معنایِ »تلقیف« را چه سان می توان در سیاقِ عبارتِ 

کرد؟! سعدی تلفیق 
همان  گوئیا  سعدی،  لفظِ  صحیحِ  ضبطِ  باری، 
معتبرِ  نــســخــه هــایِ  ــبِ  غــال در  کــه  اســـت  »تــلــفــیــق« 
نسخۀ  در  جمله  از  مــی شــود.  ــده  دی چاپی  و  خطّی 
مَدِ  عبدالصَّ نامِ  به  کاتبی  قَلَمِ  به  که  معتبری  بسیار 
نسخۀ  ــامِ  نـ بــه  و  اســت  ــده  ــردی گ کتابت  بَــیــضــاوی 
و  یافته  آوازه  ایران  در  »بودمر«  نسخۀ  یا  »گرینوی« 
یوسفی  غلامحسینِ  دکتر  شادروان  تصحیحِ  أساسِ 
نیز بوده است، قافِ »تلفیقی« بصَراحت به دو نقطه 

گردیده. منقوط 

۱00. پیشینۀ این »کهن خرقۀ پیش پیراستن«
شعر  از  گلستان  در  این که  بابِ  در  گذشتگان  بعضِ 
است،  نرفته  تلفیقی  استعارت  طریقِ  به  متقدّمان 
در  سعدی،  باِحتمال،  که  کرده اند  توجه  بدُرُستی 
علی بن  قاسم بنِ  شیوۀ  از  کم  و  بیش  زمینه،  ایــن 
پیروی  معروفش  مقاماتِ  در  بَصری  حریریِ  محمدِ 

کرده است.
)ترجمۀ حیدرِ  گلستانِ سعدی  بر  ح سودی  شر در 
خوش طینت و...، ص1014(، در إیضاحِ آن عبارتِ 

سعدی در خاتمۀ گلستان، می خوانیم:
خود  سخنان  به  را  دیگران  سخنان  یعنی   ...«
کنند،  مخلوط نکردم چنانچه ]= چنان که[ دیگران 
تماماً  کتاب واقعست  این  که در  نثری  و  بلکه نظم 
مقاماتِ  در  حریری  ]= چنان که[  چنانچه  منست  از 
اینها  از  معشرات السحریه  صــاحــب  فــرمــوده،  خــود 

کرده در دیباچه اش نوشته.« تقلید 
و  اســت  همگان  مــعــروفِ  که  حــریــری  مقاماتِ  کتابِ 

حاجت به معرّفی ندارد.
گفته است: حریری در دیباجۀ مقامات 

ینِ، 
َ

بَیتَینِ فَذّ
َ

ـةِ إلّا ودِعهُ مِنَ الأشعَارِ الأجنَبِیَّ
ُ
»... وَلَم أ

آخَرَینِ  وَ  ةِ  الحُلوَانِیَّ المَقَامَةِ  بِنیَة  عَلَیهِمَا  ستُ  أسَّ

ذٰلِکَ  عَدا  وَمَا  ـةِ،  الکَرَجِیَّ المَقَامَـة  نتُهُمَا  ضَمَّ تَوأمَین، 
ه. ...«  فَخاطِرِی أبُوعُذرِهِ، وَ مُقتَضِبُ حُلوِهِ و مُرِّ

یشیّ، ط. محمدأبوالفضل  یریّ، الشَر )شَرح مَقامات الحَر
)6(

إبراهیم، 31/1(.
حِ  که در متنِ تُرکیِ شر و أمّا »معشرات السحریه« 
سودی )ط. إسلامبول، 1249 هـ .ق.، ص510( هم 

کتابی است؟ به همین ریخت ضبط شده چه 
ـة  گمان می کنم، مقصود همانا المعشرات السحریݦݦّ
المکنونِ  إیــضــاح  کــه در  بــاشــد  ــهݦݑ  ݦـݦݦّ ــ الــفــکــری ــیــات  الأب فــی 
شده  توصیف   )513/2( بــغــدادی  پاشا  إسماعیل 

است؛ و العِلمُ عِندَالله.
باب،  این  در  را  بَصری  حریریِ  طریقِ  وانگهی، 
است  پیموده  دیگر  فتاری 

ُ
گ نادره  سعدی،  از  پیش 

که سعدی نیز عَلَی الظّاهر با هُنَر و سُخَنِ او نیک آشنا 
بَلخی  حَمیدالدّینِ  قاضی  همانا  او،  و  اســت؛  بــوده 

که در دیباجۀ مَقاماتِ حَمیدی نوشته است: است 
که در میدانِ  رُکن أوثَق آن است  »... شرطِ أوفق و 
این تَسوید، اسبِ خود تازم، و بر بساطِ این تمهید، 
مُهرۀ خود بازم، و در جُملۀ این تصنیف، با سرمایۀ 
خود بسازم، إلّا مصراعی چند بر سبیلِ شهادت، نه 
این  رَفیقِ  که  أبیات  ایــن  جملۀ  و  إفــادت.  وجــهِ  بر 
به  را  عــروس  که  باشد؛  ده  از  کم  عَــدَد  به  باشد،  رَه 
و  آراســـت  نــتــوان  بیش  شــب  یــک  همسایه،  پیرایۀ 
آرایشِ بادروزه)7( را به سؤال و جوابِ دریوزه نتوان 

خواست.
بیت:

با مایۀ خود بساز، چون بی هُنَران
یت مخواه از دگران« سَرمایه به عار

)مَقاماتِ حَمیدی، چ: اَنزابی نژاد، ص22(.

کتابهایِ نثرِ فارسی ۱0۱. سَرآمدِ 
 / رود صورت  کم  در خا که  غِ سخندانم  مر آن  »من 

گلستانم«)8( هنوز آواز می آید به معنی از 
)سعدی(

زنده یاد محمدعلیِ فروغی )»ذُکاءالمُلکِ« ثانی( 
که از آیاتِ ذوقِ سلیم و سَعَۀ اطلاع به روزگارِ خویش 

بود، می گوید:
و  است  فارسی  نثرِ  کتابِ  زیباترین  گلستان  »کتابِ 
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أدبیاتِ جهانی بی نظیر  گفت در سراسرِ  شاید بتوان 
دیگر  کــتــابِ  هیچ  در  کــه  دارد  خصایصی  و  اســت 

نیست.« )کلیاتِ سعدی، چ أمیرکبیر، ص چهارده(.
شادروان دکتر محمدجعفرِ محجوب نوشته است:

بــود،  ننوشته  را  گلستان  أجَــل  شیخِ  کــه  روزی  ــا  »ت
فارسیِ  ترجمۀ  یعنی  بهرام شاهی،  دمــنــه یِ  و  کلیله 
مُنشی  عبدالحمیدِ  محمدبنِ  بنِ  نصرالله  أبوالمَعالی 
و  معروف ترین  ع، 

َ
ابنِ مُقَفّ عَربیِ  دمنه یِ  و  کلیله  از 

پارسی  نثرِ  کــتــابِ  موفق ترین  امــروزی هــا  گفتۀ  بــه 
که در میدانِ فضل و أدب، خاصه در  کس  بود و هر 
می دانست،  داعیه  صاحبِ  را  خویشتن  نثرنویسی، 
یا  مــی نــهــاد...،  گــردن  أبوالمَعالی  گــردیِ  شــا بــه  یــا 
گذشته  کلیله و دمنه در  که در این راه از  ادّعا می کرد 

است. ... .
شد  نگاشته  دمنه  و  کلیله  از   پس  که  کتابی  تنها 
از  عام  قبولِ  یافتنِ  و  محبوبیّت  و  شهرت  نظرِ  از  و 
اســت،  ســعــدی  أجَــل  شــیــخِ  گلستانِ  درگــذشــت،  آن 
روزِ  قــوّتِ  به  نیز  امــروز  تا  و شهرت  این محبوبیّت  و 
افــزون  بــر  روز  بــه  روز  بلکه  مــانــده،  باقی  نخستین 
گر امروز هم از هر فارسی زبانِ  بودن است، چنان که ا
فارسی  نثر  کتابِ  نامِ معروف ترین  درس خوانده ای 
گلستان  از  تــردیــدی  و  درنـــگ  بی هیچ  بپرسید،  را 
از  بعد  دوم،  ردیــفِ  در  را  دمنه  و  کلیله  و  می بَرد  نــام 
گلستان قرار می دهد.« )از هفت پیکر تا هشت بهشت، 

ص191؛ با یک تصرّفِ جُزئی(.
هُمائی خوش  استاد علّامه جلال الدّین  بر  ک  خا

که بحَق دربارۀ »نثرِ گلستان« فرمود: باد 
»... باید آن را آیتِ محکمۀ زبانِ فارسی شمرد«

 )مقالاتِ أدبی، چ: 1، 368/1(.

عربیِ  مــصــراعِ  یــک  وزنِ  و  ضبط  در  بحث   .۱0۲
گلستان

در  هـ .ق.(،   1200_1116( بلگرامی  آزادِ  غلامعلیِ  میر 
»میرعبدالجلیلِ  أحــوالِ  گــزارشِ  در  آزاد،  سَــروِ  تَذکِرۀ 

حسینیِ واسطیِ بلگرامی«، مرقوم داشته است:
»... مهارتِ آن جناب در فنِّ عَروضِ عَرَبی و فارسی 

به مرتبۀ نهایت بود.
حِ قولِ  گلستان،[ در شر حِ  ]، شار أحراری  نورالِله  میر 

که: شیخ سعدی 
نسَانُ مِن سُوءِ نَفسِهِ وَ إن سَلِمَ الإ

عِی لَیسَ یَسلَمُ فَمِن سُوءِ ظَنِّ المُدَّ
که: لایسلم فصیح تر از لَیسَ یَسلَم می نماید؛  نوشته 
ــاده مــی شــود.  زیـ ع)9(  ــر ــص ــیــس، م لَ ــه، در نسخۀ  چ

انتهیٰ.
نموده.  این قول حاشیه ای تحریر  بر  جَناب  آن 

کرده می شود: کلامِ شریف بجنسه نقل  در اینجا 
که این بیت بر وزنِ دوم از آن أوزانِ  مخفی نمانَد 
ثلاثۀ بحرِ طویل است که عروض و ضربِ آن مقبوض 
گفت وگو است  که مناطِ  می آید و تقطیعِ مصراعِ ثانی 
مفاعلن  فعلولن  مفاعیلن  فعولن  آن،  به  مــوزون  و 
ءظن  فعلولن،  سو،  فمن  است:  چنین  می شود)10(، 
یسلمو،  سَ  فعولن،  لَــی؛  دَعــی  مفاعیلن،  نلمد)11(، 
ظاهر  گردید،  معلوم  مذکور  تقطیعِ  چون  و  مفاعلن؛ 
که نسخه لیس یسلم  که واجب و متعیّن است  شد 
 =[ میر  چنان که[   =[ چنانچه   _ لایسلم  نــه  بــاشــد، 
ــرده_؛ چه، حــرفِ لام و  گمان ب ــورالِله أحــراری[  میر ن
شده  مرکب  دعی  لفظِ  با  تقطیع  در  لیس  حرفِ  از  یا 
کلمۀ لیس با لفظِ  بر وزنِ فعولن خواهد شد، و سینِ 
که  گردید  گشته بر وزنِ مفاعلن خواهد  یسلم منضم 
که نسخۀ لایسلم  ضرب مقبوض است، و در صورتی 
به قولِ میر اعتبار نمایند، لفظِ لا با لفظِ دعی مرکّب 
شده، فعولن خواهد شد و یسلم بر وزنِ فاعلن خواهد 
ماند و فاعلن در ضربِ بحرِ طویل نمی آید؛ چنانچه 
]= چنان که[ بر متتبّعِ عروض پیداست؛ چه، ضربِ 
و  محذوف،  یا  مقبوض  یا  می باشد  تام  طویل  بحرِ 

ج است. فاعلن از این هر سه قسم خار
لیس  نــســخــۀ  از  ــه  کـ ــوشــتــه  ن ــر  مــی آنـــچـــه  پـــس 
ــاده مــی شــود، مــوافــقِ مــیــزانِ طبعِ میر  ع)12( زی مــصــر

است، نه موافقِ میزانِ عروض!
کم  که لایسلم باشد،  طُرفه آن که مصراع در صورتی 

می شود.
خلیل بن  کــه  بیتی  اســت  مقام  ایــن  مناسبِ  چــه  و 
بحرِ  دومِ  وزنِ  مثالِ  در  عــروض،  فَــنِّ  واضــعِ  أحمد، 

طویل آورده:
کَنتَ جَاهِلًا امُ مَا  سَتُبدِی لَکَ الأیَّ

دِ)13( وِّ وَ یَأتِیکَ بِالأخبَارِ مَن لَم تُزَ

لیس  از  فــصــیــح تــر  لایــســلــم  کـــه:  مــیــر  و عــبــارتِ 
زیاده  مصراع  لیس  نسخۀ  در  چه،  می نماید؛  یسلم 
که منطوقِ  می شود )انتهی(، محلِّ تأمّل است؛ زیرا 
عبارت، دلالت دارد بر این که زیادتِ مصراع، منافیِ 
عدمًا  و  ــودًا  وجــ را  عــروضــی  وزنِ  و  ــت  اس فصاحت 
آن که  حال  و  هست؛  دخلی  آن  عــدمِ  و  فصاحت  در 
هیچ یک از علمایِ معانی این معنی را در فصاحتِ 
کلام و عدمِ آن اعتبار نکرده. بر فرضِ تنزّل،  کلمه و 
که بر تقدیر زیادت  مقتضایِ عبارت میر آن)14( است 
آن که  حال  و  می گردد؛  مرتفع  فصاحت  مــصــراع)15( 
بر  است  دال  است،  تفضیل  برایِ  که  فصیح تر  لفظ 
پس  اســت.  فصیح  هم  یسلم  لیس  نسخۀ  این که 
میر،  اعتقادِ  به  وزن  زیــادتِ  با  نسخه  این  فصاحتِ 

چه)16( قِسم می تواند شد؟!
تِی.

َ
اللهُمَّ اغفِر هَفَواتِی وَاعفُ عَن زَلّا

ث،  مــحــدِّ چ  آزاد،  سَـــــروِ  ــرَۀ  ــ ــذکِ ــ )ت کـــلامـــه.«  انــتــهــیٰ 
صص381_383؛ و: چ زُهرۀ نامدار، ص280و281(.

۱0۳. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
أدبایِ  و  فُضَلا  از  واصِفیِ هروی،  زَین الدّین محمودِ 
بدایع الوقایع  پُراطّلاعِ  کتابِ  در  هجری،  دَهُــمِ  سدۀ 
مناسب خوانیِ  یک  شگرفِ  تأثیرِ  از  عینی  نمونه ای 
که جوانبی از  کرده  گزارش  بجایِ غزلی از سعدی را 

فرهنگ و اجتماعِ آن عهد را آینگی می کُند.
واصفیِ هروی در بدایع الوقایع )چ بنیادِ فرهنگِ 
گزارشِ سفری بهاری  ایران، 33/1_ 35(، در ضمنِ 
که از فوائدِ أدبی و فرائدِ تاریخی نیز مالامال است   _
که  أحــبــاب  از  جَماعتی  مُــفــارَقَــتِ  هنگامِ  بــیــانِ  و   _
درآمیخته  هم  به  قمر«  و  نور  و  شکر  و  شیر  »مانندِ 
بودند،  ریخته  موافقت«  جامِ  در  مؤانست  »بــادۀ  و 

گوید:
کاروان در لبِ آب متفرّق  که  »... چون مقرّر بود 
کابُل و آمُل و بعضی روی به  گردند، و بعضی متوجّهِ 
جانبِ حصار و خزار داشتند و فرقه ای لوایِ عزیمت 
زمــانِ  در  می افراشتند،  بخارا  و  سمرقند  صــوبِ  به 
نموده  غزلی  التماسِ  میر  حافظ  از  وداع  و  مفارقت 
چشمِ  مانندِ  سحاب  بــود،  ابــری  روز  اتفاقاً  شــد.)17( 
أفصَح  ــزلِ  غ ایــن  می نمود،  اشک فشانی  عاشقان 



شماره 36     بهار 1394
88

سَ  عَرا حضرتِ شیخ سعدی را _ قَدَّ
ُ

الفُصَحا و أملَح الشّ
کرد: ه العزیز_ حسب الحال بنیاد  الُله سِرَّ

یم چون ابر در بهاران بگذار تا بگر
وزِ وداعِ یاران یه خیزد ر گر کز سنگ 

با ساربان بگوئید أحوالِ آب چشمم
وزِ باران... تا بر شتر نبندد محمل به ر

ناله  و  گــریــه  و  فــغــان  جــیــحــون  ــایِ  ــ دری لــبِ  در 
رســتــاخــیــز  روزِ  گــفــتــی  تـــو  رســـیـــد؛  گــــردون  اوجِ  بـــه 
که مناسبِ  برخاست؛ و هر یک از أهلِ فضل أبیاتی 
گــریــۀ جــانــســوز در  گــرفــتــنــد و  ــود خـــوانـــدن  وقـــت بـ

پیوستند. ...«.)18(
حضورِ  تا  است  بَسَنده  بَدایع الوقایع  حِ 

ُ
تَصَفّ یک 

پُررنگِ شخصیت و آثار و أقوال و أفکارِ سعدی را در 
و  شَرقی  صفحاتِ  )یعنی:  صَفَحات  آن  و  عُصور  آن 

شمالِ شرقیِ ایرانِ بزرگ( فرا نماید.

گریه آید...« گز سنگ   ...« .۱04
استاد دکتر محمدرضا شفیعیِ کَدکَنی، در مقالتی زیرِ 

عنوانِ »تکاملِ یک تصویر« نوشته اند:
فارسی  شعرِ  بیت  چند  که  است  فارسی زبانی  »کمتر 
برجسته ترین  از  یــکــی  و  بــاشــد  داشــتــه  حــافــظــه  در 
ــخِ أجَــــل، ســعــدیِ  ــیــتِ شــی ــن ب مــحــفــوظــاتِ او، ایـ

شیرازی، نباشد:
یم چون ابر در بهاران بگذار تا بگر
وزِ وداعِ یاران کز سنگ ناله خیزد ر

کردم بر  که نقل  ... این بیت به همین صورتی 
سرِ زبانهاست، یعنی کز سنگ ناله خیزد، و از عجایب 
قدیمِ  و  أصیل  نسخه های  از  هیچیک  در  ایــن کــه 
تمامِ  در  نمی شود.  دیــده  صــورت  ایــن  به  او  ــوانِ  دی
گریه آید است؛ و  کز سنگ  کهن و أصیل  نسخه هایِ 
گفته  که سعدی نیز به همین صورت  باید پذیرفت 
بــوده  جامعه  ذوقِ  هنرمندانۀ  تــصــرّفِ  ایــن  اســت. 
جانشینِ  را  خیزد  ناله  سنگ  کــز  صـــورتِ  کــه  اســت 

کرده است. سخنِ سعدی 
گاه از این تصرّف ها در شعرِ بسیاری  ذوقِ جامعه 
و  مولوی  و  نظامی  و  فردوسی  نظیرِ  دیگر  بزرگانِ  از 

حافظ نیز دارد... .
ــایِ  ــدَل ه بَ نسخه  ]بِــنــابــر  بحث  ــوردِ  مـ بــیــتِ  در 

حدودِ  از  »کــه...  یوسُفی  غلامحسینِ  دکتر  تصحیح 
کهن و شناخته شده در دنیا فراهم  ده نسخۀ بسیار 
آمده«، در هیچکدام ناله خیزد وجود ندارد؛ فقط... 

یک نسخه گریه خیزد دارد[.
مشکلِ  دو  اســت  آفــریــده  ســعــدی  کــه  تصویری 
کرده  که ذوقِ جامعه آن را حل  أساسی داشته است 

است:
سَر  پُشتِ  گ  دو  آن  در  که  گریه،  سنگ  کــز  تلفّظِ   )1
هم قرار می گیرد، مانع از روانیِ شعر است. أما وقتی 
تلفظِ  هم  کنارِ  در  ن  و  گ  ناله،  سنگ  کز  بخوانیم: 
کمال  بسیار روان و دلپذیری دارد و موسیقیِ شعر به 

می رسد.
سنگ  برداشتنِ  شکاف  هم  معنایی  لحاظِ  به   )2
و مجازاً:   _ آب  با جاری شدنِ  أحوال ملازم  در همه 
ــاتِ  آی بعضی  در  کــه  ــت  اس درســـت  نیست.   _ گــریــه 
سنگ  شکافتنِ  از  موسی  داســتــانِ  در  و  کریم  قــرآنِ 
أما در همه جا و همه وقت چنین  برمی جوشد،  آب 
نیست. وقتی می گوییم: کز سنگ ناله خیزد، از أمری 
جهانی و عام سخن گفته ایم و هر سنگی که بشکند، 
ناله اش قابلِ شنیدن است. تصوّر می کنم، سعدی، 
در سرودنِ این بیت نظر به همان مصادیقی داشته 
آب  سنگ،  شکافِ  و  شکستن  از  آنها  در  که  اســت 
تجربۀ  در  جامعه  أمــا  اســـت؛  مــی جــوشــیــده  بــیــرون 
داشته  دیــگــری  چــشــم انــدازِ  خــود  هــنــریِ  و  تاریخی 
تصرّفِ  مــوردِ  را  سعدی  شعرِ  آن،  معیارِ  بر  که  است 
قرار داده است.« )بخارا، ش 68 و  هنرمندانۀ خود 
با  44؛  و  ص43  هـــ .ش.،   1387 اسفندِ  آذر_   ،69

گردانیدنِ بخشی از پانویس به متن(. داخل 
می نویسم:

کافِ پارسی )= »گ«( در ضبطِ »کز  این که تَوالیِ دو 
امروزینِ  خوانِشِ  در  کم  دستِ  خیزد«،  گریه  سنگ 
توالیِ  در  که  نَد 

َ
می افگ سخن  در  ناخوشی  گِرانیِ  ما، 

ناله خیزد«(  )در ضبطِ »کز سنگ  نون  و  پارسی  کافِ 
در  این که  أما  نیست.  گمان  جایِ  می گردد،  بَرکَران 
گریه  کز سنگ  ضبطِ أصیلِ شعرِ سعدی )یعنی: »... 
از  گریه خیزد...«( سخن  کز سنگ   ...« یا  آیــد...«؛ 
و  باشد،  آب  شــدنِ  جــاری  و  سنگ  برداشتنِ  شکاف 
بر  چون ملازمتی میانِ این دو نیست، پس إشکالی 

گوئیا جایِ سخن و چه و چون و چند  آید،  آن وارد 
است.

عَلَی الظّاهر، سعدی از شکستن و شکافتنِ سنگ 
از  بلکه  نمی گوید؛  سخن  آن  از  آب  شــدنِ  جــاری  و 
در  که  می گوید  سخن  رقّت انگیز  و  ک  سوزنا حالتی 
دیگر،  تعبیرِ  به  یا  می شود؛  آب  هم  سنگ  دلِ  آن، 
انعطاف ناپذیری  و  سختی  نمادِ  که  هم  »سنگ« 
و  درشــتــی  و  صَــلابَــت  و  غِلظَت  و  خشونت  زَفــتــی  و 
که می گریَد.  ت می آید 

ّ
استحکام است، چندان به رق

سنگ  حتّی  یاران،  وداعِ  روزِ  در  که  می گوید  سعدی 
گریه می افتد. نیز متأثّر می شود و به 

آن شکستن و شکافتن و جریان یافتنِ آب در پیِ 
که عِجالـةً در  شکافتنِ سنگ، تصویرِ دیگری است 
شعرِ سعدی نیست تا بخواهیم دربارۀ بَد و خوبِ آن 
کنیم، یا از تهذیب یا تبدیلِ آن بر دستِ دیگر  داوری 

قان سخن بگوئیم. مُتَذَوِّ
ــیـــزی و  ــگـ ــرِ رقّـــت انـ ــ ــر س ــۀ ســـخـــنِ شـــیـــخ، بـ ــم ه
بــرایِ  مَجالی  او  اســت.  روز  و  ایــن حــال  ــه آوریِ  ــری گ
ه می شمارد  گریستنِ خود را مُوَجَّ گریستن می جوید و 
که وقتی سنگ با همۀ سختی  و خاطرنشان می کند 
رقّــت  بــه  حالی  و  روز  چُنین  در  دارد  کــه  صَلابتی  و 

می آید، چرا منِ آدمی / شاعر به رقّت نیایم.
از وی  را  از »رقّت« است، و آنچه »رقّت«  سخن 
است.  سخت  و  صلب  سنگِ  می شمارند،  مُستَبعَد 

حکایتگرِ »رقّت« نیز، »گریه« است، نه »ناله«.
در هنرمندانگیِ  باشد،  برداشت صحیح  این  گر  ا
»گریه«  جــایِ  به  را  »ناله«  که  دیگرانی  آن  تصرّفِ 
شیخِ  ذوقِ  همچُنان  و  کرد  باید  تردید  نشانیده اند، 

فانِ سپسین برتری نِهاد. أجَل را بر ذوقِ مُتَصَرِّ

۱05. رواجِ موازیِ دو رِوایت...
تا  ــت: »بــگــذار  بــر ســرِ همان بیت اس بــاز هــم سخن 

بگریم چون ابر در بهاران...«.
محمودِ  زَین الدّین  بدایع الوقایعِ  کتابِ  همان  در 
فاتِ 

َ
مؤلّ از   _ گفتیم  چُنان که   _ )که  هــروی  واصِفیِ 

بیتِ  این  است(،  هجری  دهمِ  سدۀ  پراطلاعِ  بسیار 
ــم دو جــا ذکــر شــده اســـت. یک جا  ســعــدی دســتِ ک
کز   ...« ضبطِ  با   ،)34/1 ایــران،  فرهنگِ  بنیادِ  )چ 
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بنیادِ  چ  )بــدایــع الــوقــایــع،  پیشتر  لَختی  واصِــفــی   .17
فرهنگِ ایران، 21/1 و 22( از استادی و تأثیرِ فوقَ العادۀ 

این میرِ خواننده« گزارشی به دست داده است.
)چ  نیز  کتاب  همان  از  دیگر  جــایِ  در  واصِفی   .18
بنیادِ فرهنگ، 263/2(. از مترنّم شدن به أبیاتی از 
همین غزلِ سعدی به هنگامِ وداع و مفارقتی دیگر 

کرده است. یاد 
بدایع الوقایع  ترجَمۀ  در  که  است  توجه  شایانِ   .19
در  که  نوادرالحکایات،  به  موسوم  اوزبکی،  زبانِ  به 
در  که  موضعی  در  پذیرفته،  صــورت  ـــ .ق.  ه  1241
نوشته  خیزد«  »لاله  است،  آمده  خیزد«  »ناله  متن، 
شده )بدایع الوقایع، همان چ، 263/2، هامش(؛ و 
از  یکی  در  در همین موضع  رِوایتی است دیگر!  این 
آمده  »وقت«  هم  »روز«  جایِ  به  بدایع الوقایع  نسخِ 

)نگر: همان، همان جا(.
ــر در  جــالــبِ تــوجــه تــر ایــن کــه بــه جـــایِ »چـــون اب
بود،  آمــده   )34/1( نخست  موضعِ  در  که  بهاران« 
نوبهاران«؛  ابرِ  »چون  است:  آمده   )263/2( اینجا 

بی هیچ نسخه بَدَل در هر یک از دو موضع.
ادامه دارد

دیگر  ــایِ  ج و  یـــاران«،  وداعِ  روزِ  خیزد  گــریــه  سنگ 
ناله  سنگ  کز   ...« ضبطِ  با   ،)263/2 چ،  )همان 
خیزد روز وداع یاران«؛ و نه در موضعِ نخست نسخه 
در موضعِ دوم نسخه  نه  و  دارد،  »ناله« وجود  بَدَلِ 
رِوایت  دو  مــوازیِ  رواجِ  یعنی  این  »گریه«)19(.  بَــدَلِ 
از یک شعر در یک زمان و یک منطقه و حتی روان 
که در  کتاب؛  ݭݭݭِ یک نویسنده در یک  ݫ ݫ ݫ ݫ شدنشان بر قلمݫ

جایِ خود بسیار جالبِ توجّه است.

کز سنگ سرفه خیزد...«!  ...« .۱06
کــه در  ــدوَرد، یــک جــا  ــی ــرش شــــادروان دکــتــر خــســروِ فَ
در  ابر  چون  بگریم  تا  »بگذار  خود  دستوریِ  مَباحثِ 
کز سنگ ناله خیزد روزِ وداعِ یاران« را آورده  بهاران / 

است، در هامِش بمِزاح نوشته:
یم چون ابر در بهاران »بگذار تا بگر

کز سنگ سرفه خیزد از دودِ شهرِ تهران«!
)فرهنگ پیشوندها و پَسوَندهایِ زبانِ فارسی، ص175(.

گدا را چو حاصل شود نانِ شام!  .۱07
در بابِ أوّلِ بوستان آمده است:

گدا را چو حاصل شود نانِ شام
که سلطان شام! چنان خوش بخسبد 

بیتِ  فکاهی  نشریّاتِ  از  یکی  در  شاعران  از  »یکی 
فوق را به این صورت در آورده بود:

گدا را چو حاصل شود نانِ شام
بخوانَد دارام، دام دارام، دام دارام!«

)گفتارِ طرب انگیز، عمرانِ صلاحی، ص13(.

پینوشتها
که  1. در اینجا »کُتَک« را در معانیِ نسبـةً مهجورش 

نَک باشد می یابیم.
َ

همانا چوبدَستی و چماق و دَگ
2. زنده یاد دکتر محمدِ إقبالِ لاهوری )که البته غیر از 
»محمدِ إقبالِ لاهوری«یِ فیلسوف و شاعرِ نواندیشِ 
دور )ص478(،  إسلامی است(، در تعلیقاتِ راحـة الصُّ
ــواردِ  »تـ ســعــدی  ــرودۀ  ــ سُ بــه  را  ــروده  ــ سُ آن  مانندگیِ 

غریب« خوانده است.
شِعر العَجَم )91/4(  3. علّامه شِبلیِ نُعمانی هم در 
توجه  و  داشته  توجه  سُــروده  دو  ایــن  مُشابَهَتِ  به 

یک  تَلطیفِ  و  تکامل  از  نــمــونــه ای  را  آن  و  داده، 
مضمون و بیان در شعرِ فارسی قَلَم داده است.

4. در مأخذِ چاپی: تائید.
که واژۀ »تلفیف«  گویا مقصودِ رامپوری این است   .5
ــرده تناسبِ  بُـ ــار  ک بــه  کــه ســعــدی  ــف«  بــا واژۀ »مــؤلّ

)آوائیِ؟( بیشتری دارد.
که چرا حَریری آن دو بیتِ به ودیعت  6. در این باره 
دو  آن  و  خواند،  ین« 

َ
»فَذّ را  حُلوانیّه  مقامۀ  در  نِهاده 

زی  مَین«، أبوالفَتحِ مُطَرِّ
َ
کَرَجیّه را »تَوأ مقامۀ  بیتِ آنِ 

نوشته  حریری  مقاماتِ  بر  که  کِرامندی  حِ  شــر در  را 
که  باریک؛  است  بیانی  کــرده،  نام  الإیضاح  و  است 
جویندگانِ این دَقائق خود مَلحوظ خواهند داشت.

7. بـــادروزه: هَــر روزیــنــه، مُعتاد و مــألــوف، عــادی و 
هَرروزه.

چ  ســعــدی،  کــلــیّــاتِ  در:  بیت  ضبطِ  اســت  چُنین   .8
سعدی  »که  ــدَل:  بَ نسخه  در  و  ص564؛  أمیرکبیر، 

کرده اند. گزارش  در« را بإزایِ »به معنی از« 
»معنی«  و  ــورت«  »ص میانِ  تقابُلِ  که  پیداست 
ملحوظ بوده است؛ و تحریفِ »معنی« به »سعدی«، 
إصرار  که  است  کسی  باطلِ  سعیِ  معلولِ  بِاحتمال، 
داشته لفظِ »سعدی« را اینجا بگنجانَد و بیت بدونِ 

ذکرِ »تخلّصِ« شاعر به فرجام نیاید!
مردودِ  بل  مَرجوح،  ضبطِ  با  را  بیت  این  بــاری، 

گلستانم«!، آورده اند در: که سعدی در   ...«
شوریده و بی قرار، چ:1، تهران: نشرِ قطره، ص113؛ و: ...

9. چ نامدار: مصراع.
10. چ نامدار: باشد.

ث: المدعی )به جایِ »نلمد«(. 11. چ مُحَدِّ
12. چ نامدار: مصراع.

که حکمِ مَثَلِ سائِر نیز یافته است، از  13. این بیت 
قۀ بلندآوازه اش، 

َ
طَرَفَـة بنِ عَبدِ بکری است، در مُعَلّ

به آغازۀ:
لٌ بِبُرقَـةِ ثَهمَدِ لِخَولَـةَ أطلَا

کَبَاقِی الوَشمِ فِی ظَاهِرِ الیَدِ حُ  تَلوݨݨݨݨݨݨݦݦݦُ
ث: میزان ]![. 14. چ مُحَدِّ

15. »مصراع« در چ نامدار نیامده است.
به عنوانِ  را  »چه«  حاشیه  )در  چند  ث:  مُحدِّ چ   .16

نسخه بَدَل آورده است(.




